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در روزگاری بســیار دور، زمانــی کــه آســمان صاف تــر و ســتاره ها درخشــان تر بودنــد، در روزگاری بســیار دور، زمانــی کــه آســمان صاف تــر و ســتاره ها درخشــان تر بودنــد، 
ــا  ــد یکت ــه خداون ــان ب ــرد. او چن ــی می ک ــم )ع( زندگ ــام ابراهی ــه ن ــوکار ب ــردی نیک ــا م ــد یکت ــه خداون ــان ب ــرد. او چن ــی می ک ــم )ع( زندگ ــام ابراهی ــه ن ــوکار ب ــردی نیک م
ــه ای  ــز هدی ــد نی ــود. خداون ُـر ب ــی �پ ــه از مهربان ــش همیش ــه دل ــد ک ــق می ورزی ــه ای عش ــز هدی ــد نی ــود. خداون ُـر ب ــی �پ ــه از مهربان ــش همیش ــه دل ــد ک ــق می ورزی عش

گرانقــدر بــه او عطــا کــرد: پســری مهربــان و خردمنــد بــه نــام اســماعیل )ع(.گرانقــدر بــه او عطــا کــرد: پســری مهربــان و خردمنــد بــه نــام اســماعیل )ع(.
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 اســماعیل، نــور چشــمان پــدر و میــوه ی دل او بــود. یــک روز، هنگامــی کــه ابراهیــم در  اســماعیل، نــور چشــمان پــدر و میــوه ی دل او بــود. یــک روز، هنگامــی کــه ابراهیــم در 
خلوتــگاه خــود بــا خــدا راز و نیــاز می کــرد، فرشــته ی وحــی، جبرئیــل، بــا احتــرام نــزد خلوتــگاه خــود بــا خــدا راز و نیــاز می کــرد، فرشــته ی وحــی، جبرئیــل، بــا احتــرام نــزد 
او آمــد. جبرئیــل در خــواب بــه او فرمــود: »ای ابراهیــم، خداونــد فرمــان می دهــد کــه او آمــد. جبرئیــل در خــواب بــه او فرمــود: »ای ابراهیــم، خداونــد فرمــان می دهــد کــه 

فرزنــدت، اســماعیل را در راه او قربانــی کنــی.«فرزنــدت، اســماعیل را در راه او قربانــی کنــی.«
تپش قلب ابراهیم بیشتر شد! اسماعیل، تنها فرزندش بود! تپش قلب ابراهیم بیشتر شد! اسماعیل، تنها فرزندش بود! 
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امــا او کــه همیشــه تســلیم فرمــان خداونــد یگانــه بــود، در دلــش امــا او کــه همیشــه تســلیم فرمــان خداونــد یگانــه بــود، در دلــش 
گفــت: »پــروردگارا، مــن تســلیم تــو هســتم و امــر تــو هرچه باشــد، گفــت: »پــروردگارا، مــن تســلیم تــو هســتم و امــر تــو هرچه باشــد، 

حتمــاًً حکمتــی بــزرگ در آن فرمــان نهفتــه اســت.«حتمــاًً حکمتــی بــزرگ در آن فرمــان نهفتــه اســت.«
ــد متعــال، و در عیــن حــال  ــه فرمــان خداون ــن ب ــی مطمئ ــا دل ــد متعــال، و در عیــن حــال او ب ــه فرمــان خداون ــن ب ــی مطمئ ــا دل او ب
ــا دلســوزی بــه نــزد پســرش رفــت. اســماعیل در زیــر درختــی  ــا دلســوزی بــه نــزد پســرش رفــت. اســماعیل در زیــر درختــی ب ب
نشســته بــود و مشــغول عبــادت بــود. نســیمی خنــک، گیســوانش نشســته بــود و مشــغول عبــادت بــود. نســیمی خنــک، گیســوانش 

را نــوازش مــی داد. ابراهیــم ماجــرا را برایــش بازگــو کــرد.را نــوازش مــی داد. ابراهیــم ماجــرا را برایــش بازگــو کــرد.
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ــت:  ــرد و گف ــگاه ک ــدرش ن ــه پ ــم و آرام، ب ــا چشــمانی مصم ــت:  اســماعیل، ب ــرد و گف ــگاه ک ــدرش ن ــه پ ــم و آرام، ب ــا چشــمانی مصم  اســماعیل، ب
»پدرجــان، اگــر ایــن فرمــان خداونــد اســت، مــن راضــی و تســلیم هســتم. »پدرجــان، اگــر ایــن فرمــان خداونــد اســت، مــن راضــی و تســلیم هســتم. 
صبــور بــاش و آنچــه را کــه بــه تــو دســتور داده انــد، انجــام بــده. ان شــاء صبــور بــاش و آنچــه را کــه بــه تــو دســتور داده انــد، انجــام بــده. ان شــاء 

اللــه مــرا از شــکیبایان خواهــی یافــت.«اللــه مــرا از شــکیبایان خواهــی یافــت.«
ســپس پــدر و پســر، دســت در دســت یکدیگــر، بــه ســوی کوهــی بلنــد بــه ســپس پــدر و پســر، دســت در دســت یکدیگــر، بــه ســوی کوهــی بلنــد بــه 
ــد  ــود و ابرهــای ســپید، مانن ــیِِ روشــن ب ــد. آســمان، آب ــه راه افتادن ــد آرام ب ــود و ابرهــای ســپید، مانن ــیِِ روشــن ب ــد. آســمان، آب ــه راه افتادن آرام ب
گله هــای گوســفند ، در آســمان شــناور بودنــد. پرنده هــا پــرواز می کردنــد گله هــای گوســفند ، در آســمان شــناور بودنــد. پرنده هــا پــرواز می کردنــد 
ــه را درک  ــیِِ آن لحظ ــی بزرگ ــد. گوی ــدا می کردن ــر و ص ــه س ــه را درک و مضطرابان ــیِِ آن لحظ ــی بزرگ ــد. گوی ــدا می کردن ــر و ص ــه س و مضطرابان

می کردنــد.می کردنــد.
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وقتــی بــه قلــه ی کــوه رســیدند، چشــم انــدازی وســیع و باشــکوه وقتــی بــه قلــه ی کــوه رســیدند، چشــم انــدازی وســیع و باشــکوه 
در برابرشــان گشــوده شــد. ابراهیــم بــه فرمــان خداونــد متعــال در برابرشــان گشــوده شــد. ابراهیــم بــه فرمــان خداونــد متعــال 
ــد.  ــس می تپی ــده ای در قف ــد پرن ــش مانن ــت. دل ــد. کارد را برداش ــس می تپی ــده ای در قف ــد پرن ــش مانن ــت. دل کارد را برداش
ــه  ــلیم را ب ــان و تس ــه اوج ایم ــه ک ــان لحظ ــت در هم ــا درس ــه ام ــلیم را ب ــان و تس ــه اوج ایم ــه ک ــان لحظ ــت در هم ــا درس ام

ــد، معجــزه ای رخ داد. ــش گذاشــته بودن ــد، معجــزه ای رخ داد.نمای ــش گذاشــته بودن نمای
جبرئیــل دوبــاره فــرود آمــد و ایــن بــار، گوســفندی چاق و ســفید جبرئیــل دوبــاره فــرود آمــد و ایــن بــار، گوســفندی چاق و ســفید 
ــر  ــد اب ــفیدی مانن ــم هایش از س ــه پش ــود ک ــود آورده ب ــا خ ــر را ب ــد اب ــفیدی مانن ــم هایش از س ــه پش ــود ک ــود آورده ب ــا خ را ب

می‌درخشــید.می‌درخشــید.
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ــت  ــم! رحم ــرد: »ای ابراهی ــاد ک ــم )ع( را ش ــدای او ابراهی ــت  ص ــم! رحم ــرد: »ای ابراهی ــاد ک ــم )ع( را ش ــدای او ابراهی  ص
خــدا بــر تــو بــاد. تــو بــه فرمــان الهــی عمــل کــردی و اینــک ایــن خــدا بــر تــو بــاد. تــو بــه فرمــان الهــی عمــل کــردی و اینــک ایــن 

گوســفند، فــدای فرزنــد توســت.«گوســفند، فــدای فرزنــد توســت.«
اشــک شــادی از چشــمان ابراهیــم و اســماعیل )ع( جــاری شــد. اشــک شــادی از چشــمان ابراهیــم و اســماعیل )ع( جــاری شــد. 
ــحالی  ــد و از خوش ــوش گرفتن ــر را در آغ ــر، یکدیگ ــدر و پس ــحالی پ ــد و از خوش ــوش گرفتن ــر را در آغ ــر، یکدیگ ــدر و پس پ
اشــک ریختنــد ســپس ابراهیــم )ع( گوســفند را قربانــی کــرد و اشــک ریختنــد ســپس ابراهیــم )ع( گوســفند را قربانــی کــرد و 

ــود. ــدان و در راه خــدا تقســیم نم ــان نیازمن ــود.گوشــتش را می ــدان و در راه خــدا تقســیم نم ــان نیازمن گوشــتش را می
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آنهــا فهمیدنــد کــه ایــن، آزمایشــی بــزرگ از ســوی خداوند بود؛ آزمایشــی برای ســنجش آنهــا فهمیدنــد کــه ایــن، آزمایشــی بــزرگ از ســوی خداوند بود؛ آزمایشــی برای ســنجش 
ــت از  ــا موفقی ــا ب ــروردگار و آنه ــان پ ــر فرم ــزان تسلیمشــان در براب ــان و می ــت از عمــق ایم ــا موفقی ــا ب ــروردگار و آنه ــان پ ــر فرم ــزان تسلیمشــان در براب ــان و می عمــق ایم
ــای  ــرد و پرتوه ــق غــروب می ک ــد. خورشــید در اف ــرون آمدن ــون ســربلند بی ــن آزم ــای ای ــرد و پرتوه ــق غــروب می ک ــد. خورشــید در اف ــرون آمدن ــون ســربلند بی ــن آزم ای

ــد. ــکرگزار آن دو می تابان ــای ش ــر چهره ه ــی اش را ب ــد.طلای ــکرگزار آن دو می تابان ــای ش ــر چهره ه ــی اش را ب طلای



قرآن کریم:
بُِِمُُنُي ُءُ الْْ لَاَبَا َوَُهَُلَ الْْ  ا 

َذَ
 إِِنَّّ �هَٰٰ

به راستی این مأمور شدن ابراهیم در خواب به قربانی 

کردن فرزندنش امتحان و آزمایشی بزرگ و روشن بود.

»صادفات، آِِیۀ 106«
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